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این گفتار مطلع مقاله ای بود که در ادامه آن دیوید ایروینگ به شــرح ذیل 
متهم شده بود:

او می کوشــد تا تاریخ و خاطرات ما را خراب کند خاطرات کسانی که تحت 
حکومت ســتمگران کشته شده اند آنها می گویند که اعتبار و آبرو به آنها ربطی 

ندارد و آنها فقط کتاب را منتشر می کنند۷.
»این مطلب را لیپشــتات پس از مذاکره با انتشــارات ســنت مارتینز برای 
جلوگیری از انتشار کتاب ایروینگ با نام گوبلز: مغز متفکر رایش سوم ابراز داشته 
است و هدف او از این امر فشار آوردن بر این ناشر برای جلوگیری از انتشار این کتاب 
بوده اســت. ایروینگ دقیقا پس از انصراف انتشارات سنت مارتینز از انتشار کتاب او 
تصمیم گرفت علیه۸ »لیپشــتات شکایت کند...« بنابر گفته ایرونیگ فشار گروه ها و 
ســازمان های یهودی علیه او پیش از جلوگیری از انتشــار کتاب او بوده است. این 
گروه های یهودی باعث شده اند که ایروینگ از مسافرت به برخی کشورها ممنوع شود 
و سخن گفتن و مصاحبه ها با او قطع و ممنوع شده است و ناشران دیگر نیز مجبور 
به قطع قرارداد همکاری با او شــده اند و حق تهدیدات  فیزیکی هم علیه او صورت 
گرفته اســت.۹ تبلیغات و خصومت های دنباله داری که تاکنون هم ادامه دارد و این 
فیلم بخشی از آن است. و در آخرین مورد هم محکومیت طی یک محاکمه با مجازات 
3 ســال زندان پس از یک تعقیب طولانی قضایی بود که تحمل کرد. محکومیت ها 
و مجازاتی که فردریک توبن۱۰ اســترالیایی هم مثل روبر فوریسون فرانسوی تحمل 

کردند تا حقیقت بیان شود. 
به گفته کوین مک دونالد متفکر آمریکایی حامی ایروینگ در دادگاه که نگذاشتند 

حرفش را بزند:
سرکوب ایروینگ بخشی از این الگو است که مطابق آن برخی سازمان های فعال 
یهودی تلاش می کنند از انتشــار مکتوبات متعارض با تصورات ساخته شده آنها از 

واقعیات و یا حاوی نقد اسرائیل، جلوگیری کنند۱۱.
نتیجه: ارتش صهیونیســتی هالیوود برای اولین بار یا آخرین باری نیســت که 
چنین اثری را تولید و پخش می کند. آثار بســیار زیادی چه به صورت مســتقیم و 
چه غیرمستقیم موضوع هولوکاست را به ویژه ظرف 25 سال اخیر مطرح کرده اند و 
ضریب القای ا ین مفهوم در سایر آثار هنری آن قدر بالاست که عمدتا افکار عمومی 
دنیا، اجازه تردید به خود در باب وقوع آن نمی دهد و اندک ســؤال و یا تردیدی در 
نطفه خفه می شود. و بر ما است تا با اطلاع از حقیقت ماجرا نسبت به احیای آن از 

هر وسیله ای استفاده نمائیم.

رفرم در اندیشه هاي اصولي اسلام، سلاح دشمن شکار اجتهاد را از انحصار  
علما و مجتهدین خارج نمایند.  

نشریه انگلیسي زبان »اکونومیست« در همگرایي با عناصر ضدانقلاب، بر 
لزوم حرکت تدریجي تجددطلبان براي از بین بردن قدرت علما و روحانیون 

تأکید کرده و مي نویسد:  
»...تحقق چنین امري زمان لازم دارد. زیرا هیچ تحولي یک شبه به وجود 
نیامده اســت. اما باید توجه داشت که هم اکنون نیز تعدادي از روشنفکران 
مسلمان و آینده نگر شروع به تجدید نظر در تفکرات اسلامي کرده اند...«)3(  

التقاط دیني و تلاش معاندان  
»التقاط دیني« اصولاً حاصل تلاش جمعي از شبه روشنفکران براي ایجاد 
رفورم در مباني و معیارهاي دیني است برخي عناصر جریان رفورمیسم دیني 
در اوضــاع و احوال فعلي با طرح افکاري خاص و پیچیده در لایه هاي ابهام 
و تناقض، تلاشــهایي خودآگاه یا ناخودآگاه به عمل مي آورند که در تحلیل 
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بخش پایانی

التقاط دینی و تلاش معاندان
رســانه هاي امپریالیسم جهاني با تردستي فوق العاده اي نام عبدالکریم 
سروش را به عنوان یک متفکر معترض که ظاهراً در جهت انساني کردن چهره 
نظام اسلامي تلاش مي کند، مطرح ساخته، اما در حقیقت از او به عنوان یک 
»میانجي« در جهت مســخ هویت و ارزشهاي اسلامي بهره برداري مي کنند 
و مي کوشند تا از این رهگذر به اهداف شوم خود نایل آیند. شکي نیست که 
جریان جهاني سلطه براي دستیابي به این اهداف از هیچ تلاشي روگردان نیست 
واز هرگونه سرمایه گذاري مالي و تبلیغاتي که لازم بداند، دریغ نخواهد کرد.  
چندي پیش »شــوراي روابط خارجي امریکا« با کمک »بنیاد فورد«)۱( 
کتابي را انتشار داده اســت که موضوع آن مشخصاً ارایه نظرات عبدالکریم 
سروش در زمینه تجدیدنظر در ایدئولوژي دیني وپایه هاي حکومت مذهبي 
است. در کتاب منتشر شــده از سوي این شوراي رسمي که وظیفه تعیین 
مسیر سیاست خارجي دولت امریکا در راستاي منافع این کشور را از طریق 
مطالعات و تحقیقات بین المللي برعهده دارد، با اشــاره به تعرضات سروش 
نسبت به اصل قانوني »ولایت فقیه«، از وي و امثال او به عنوان جزیي ازیک 
حرکت براي قطعه قطعه کردن اقتدار مذهبي نام برده شده و چنین آمده است:  
»این نظریه ســروش که ایدئولوژي به تحریف ارزشهاي مذهبي منتهي 

مي شود، ساختار حاکم برایران را زیرسؤال برده است...« 
این کتاب که »افکار سیاسي عبدالکریم سروش« نام دارد، از محل بودجه 
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* فوریسون: سال ها، اما بیهوده به دنبال فقط 
یک بازمانده از تبعیدیان جنگ بودم که به چشم 

خود اتاق های گاز را دیده باشد حتی به یک مدرک 
راضی بودم. اما همین یک مدرک را هم نیافتم. 

* رسانه هاي امپریالیسم جهاني با تردستي 
فوق العاده اي نام عبدالكریم سروش را به عنوان یک 

متفكر معترض که ظاهراً در جهت انساني کردن چهره 
نظام اسلامي تلاش مي کند، مطرح ساخته، اما در 

حقیقت از او به عنوان یک »میانجي« در جهت مسخ 
هویت و ارزشهاي اسلامي بهره برداري مي کنند.

* این کتاب که »افكار سیاسي عبدالكریم سروش« 
نام دارد، از محل بودجه شش میلیون دلاري اداره 
مطالعات »شوراي روابط خارجي آمریكا« و براي 
استفاده راهبردي درتصمیم گیري هاي سیاست 

خارجي این کشور چاپ ومنتشر شده است.

در مرکز اطلاع رسانی معاصر یهود در پاریس، آرشیو ها، دست نویس ها، عکس ها 
و شهادت کتبی و هزاران سند دیگر را مطالعه کردم. برای یافتن پاسخ ، بی وقفه 
از متخصصین و تاریخ دانان پرسش کرده ام. سال ها، اما بیهوده به دنبال فقط یک 
بازمانده از تبعیدیان جنگ بودم که به چشــم خود اتاق های گاز را دیده باشــد. 
به ویژه به کثرت مدارک ادعایی در این مورد وقعی نمی گذاشــتم حتی به یک 
مدرک فقط یک مدرک راضی بودم. اما همین یک مدرک را هم نیافتم. در مقابل 
آنچه یافتم، تعداد بی شماری مدارک مجعول شایسته محاکمه جادوگران و مایه 
شرمساری برای قضاتی است که آنها را پذیرفته اند. پس از آن با سکوت، مزاحمت، 

دشمنی و بالاخره افترا، توهین و ضرب و جرح مواجه شدم.«۱
فوریسون در جای دیگر بیان می دارد که »در نظر مدافعان نظام حاکم، عامه 
مردم نباید در این باره فکر یا سؤال هایی برای خود مطرح کنند. به نظر آنها، باید 
کســانی را که خواهان بحث آزاد هستند خاموش کرد. بالاتر از آن.  این مسئله 
نباید مطرح شود که آیا اتاق  های گاز وجود داشته است یا خیر! پس سؤالی مطرح 
نمی شود«2. پس »من بدترین جرم را مرتکب شده ام جرم بیان آزادانه عقاید و دست  
زدن به یک تابو. آنها این موضوع را به من فهماندند و از همه طرف مورد حمله 
قرار گرفتم. زندگی ام از هم پاشید، زندگی شخصی، شغلی و حتی خانوادگی. اما 
اولین کسی نیستم که چنین مصیبت هایی را می بیند... برای نفی وجود اتاق  های 

گاز فقط شجاعت کافی نیست. بلکه باید روحیه قهرمانی داشت3.«
فوریســون حتی خود را متعهد به آگاه ســازی یهودیان جوان نیز می داند و 
می گوید: »اگر چه سردمداران این اسطوره صاحب قدرتند، اما روز به روز بیشتر در 
نوعی توهمات شبه مذهبی فرو می روند که نسل های جوان یهودی، اولین قربانیان 
آن هستند زیرا بسیاری در میان آنان ادعای مزبور را به طور حتمی باور کرده اند. 
نمی خواهم آنها را تخطئه کنم. با توجه به این که خود من مدت ها فریب خورده 
بودم و پانزده سال به واقعیت اتاق های گاز مثل خورشید نیمروز اعتقاد داشتم۴.

فوریسون با توجه به تمام ناگواری های ناشی از حق گویی در تحقیق همچون 
سایر منکرین هولوکاست خط مشی خود در آینده را نیز چنین  ترسیم می کند:

»در مقابل کســانی که شیوه سرکوب پیش گرفته اند، اغماض نخواهم کرد 
و با تمام نیرو از حقیقت دفاع می کنم، هر اندازه که برایم گران تمام شود«.5

ایــن صراحــت در بیان ایروینگ در انتهای فیلم هم بود که دســت از انکار 
هولوکاست بر نخواهد داشت و به یک معنا پیام نهایی فیلم هم بود که با محکومیت 
او در دادگاه داستان انکار هولوکاست به پایان نخواهد رسید و این عده کماکان 
بر اصول خود مقابل یهود خواهند ایستاد. با این تفاوت نگاه که صهیونیسم اصرار 
دارد که پدیده یهودستیزی را در عمق وجود غیریهودیان نهادینه تصویر کند. آن 

مجلــه رنگین کمان نو شــماره 5۰۸ مورخ 253۷/5/۱2 تحــت عنوان » قانون 
اساسي » گفتگوي مدیر نشریه را با شخصي پیرامون چگونگي تحریم جشن و چراغاني 
در روزهاي عید مبعث و پانزدهم شــعبان سال جاري، درج که قسمت هایي از آن به 

شرح زیر است:
گفتم: سال گذشته به سبب کمبود برق چراغاني نشد، امسال دیگر چرا؟ دوستم 
گفت: برعکس امســال دولت اعلام کرد برق فراوان اســت، امــا اعلامیه اي بین مردم 
پخش کردند که به ســبب عزائي که داریم جشــن و چراغاني موقــوف... عده اي هم 

تبعیت کردند...
گفتــم: این دیگر از آن حرف ها اســت، روز عید مبعث یا عیــد فطر براي تمام 
مسلمانان جهان عید است، در این روز از هفتصد میلیون مردم اگر سن متوسط پنجاه 
ســال به حساب آید به طور متوسط ســي هزار نفر مي میرند و حداقل اقوام و کسان 
خود را که از صدهزار نفر متجاوز مي شود عزادار مي کنند. براي خاطر این صد هزار نفر 
عزادار شنیده نشده است جشن مسلمان به عزا مبدل شود، در این جا براي عزاي چه 

کسي چنین دستوري داده شده است؟
یکي از دوســتان گفت: تو نبودي، شاید هم بودي در قم اغتشاش هائي شد، مردم 
را علیه دولت تحریک کردند، در شکســتند، شیشــه شکستند، آتش زدند، عده اي را 
مجروح کردند، یکي از شورشیان به خانه یکي از بزرگان دین پناه برده بود، رفتند او را 
بیرون بیاورند مسلح بود، مامورین براي این که وظیفه خود را انجام دهند مقابله به مثل 

کردند. نعشي بر جا ماند، وسیله اي براي حمله به دولت پیدا شد، عزاداري براه افتاد...
گفتم: سیاســت بي پدر و مادر مذهب را یدک مي کشد، عمال سیاست بیگانه بر 

اساس استعمار و استثمار نو و تازه از این بازي ها فراوان دارد.
یکي از دوســتان گفت:  مگر در مملکت قوانیني نیســت که از این خرابکاري ها 

جلوگیري کند.
گفتم: چطور نیســت در موقعي که رضاشــاه کبیر زمام امور مملکت را در دست 
گرفت با اینکه قانون اساسي و متمم اساسي داشتیم، دستور داد برابر کشورهاي مترقي 
و پیشرفته درباره این قبیل جرم ها قانوني وضع شود... هنوز هم آن قانون به قوه خود 

باقي است و بر مبناي آن به این قبیل جرایم باید رسیدگي شود...
یکي از دوســتان حاضر گفت: با وجود چنین قانوني تکلیف کساني که بازي هاي 
اخیــر را راه انداختند و مصاحبه هائي که بعضي ها در خارج و داخل کردند و مهملاتي 

که بافتند و خلاف قانون اساسي و متمم آن رفتار کردند چه مي شود؟
دیگري گفت: این ســؤالي است که باید از دولت کرد... مجري قوانین در مملکت 

دولت است... باید دید چرا دولت مماشات کرده است؟ و چرا مماشات مي کند؟
گفتم: حساب از این حرف ها بالاتر است. هر وقت اجانب خواسته اند با ما در افتند، 

بي سروصدا به شایعه سازي و شایعه پردازي و انتشار آن ها پرداخته اند...
چند ســال قبل که از کتاب کافي مطالب مربوط به روز پانزدهم شعبان را انتشار 
دادم، یکي از آیت الله هاي بزرگوار که بسیار دانا و فهمیده است، سرافرازم فرمود و گفت: 

این مطالب را براي چه نقل کردید؟
گفتم: مگر آن نوشته پایه و مایه معتقدات شیعیان نیست؟

گفت: مردم عادي که به این قبیل مطالب دسترسي ندارند، حرف هایي شنیده اند 
و باور دارند و متعصب هم هســتند. عده اي هم از این راه زندگي مي کنند. تصور هم 
این است که خداوند بزرگ چنین خواسته است، هرچه او خواسته است انجام شده و 
انجام مي شود، به این جهت چه لزومي دارد شما در مجله خود این مطالب را بنویسید.

جعلی خواندن روایات 
در رنگین کمان

به بهانه یک فیلم درمورد هولوکاست

علیرضا سلطانشاهی

برای اثبات هولوکاست 
حتی یک مدرک هم نیافتم

تصویری از فیلم انكار

ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱- براي شــناخت نقش بنیادهاي فرهنگي در آمریكا، رجوع کنید به کتاب »نقش بنیادهاي 

فرهنگي در کنترل فرهنگ«، نشرني.  
۲- روزنامه کیهان، مورخه ۱376/۱/3۱.

3- نشریه اکونومیست، اوت ۱۹۹۴به نقل از هویت، مسعود خرم، ص ۴۴ 
۴- مجله کیان، شماره ۲۰، مورخه تیرومرداد ۱373.

۵- مهدي خانبابا تهراني از رهبران کنفدراســیون دانشجویان ایراني و درشمار افرادي است 
که از ابتداي تاسیس این کنفدراسیون تا هنگام فروپاشي آن با این تشكیلات همكاري داشته 
است. وي در ابتداي جواني به حزب توده پیوست. اما در اولین بازداشت از خود ضعف نشان داد 
وبا نوشتن ندامتنامه آزاد شد. در اواسط دهه ۱33۰ زماني که ساواک به فعالیت هاي برون مرزي 
مخالفان رژیم پهلوي توجه نشــان داد، خانبابا تهراني در خدمت این ســازمان قرارگرفت و 
با موافقت ســرهنگ محمدانصاري معاون ســاواک به خارج از کشور اعزام شد وي در جریان 
فعالیت در کنفدراســیون با یک کشیش امریكایي آشنا گردید و توسط این فرد براي سازمان 
»سیا« عضوگیري شد. مهدي خانبابا تهراني سپس با سازمان چریكهاي فدایي خلق و سازمان 
مجاهدین خلق رابطه برقرار کرد او ازابتداي پیروزي انقلاب اسلامي در برابر آن موضع گرفت و 
ازهمان ابتدا مخالفت گسترده اي را با ولایت فقیه ابراز کرد. زماني که مسعود رجوي شوراي به 
اصطلاح مقاومت را ایجاد کرد، خانبابا تهراني به این شورا پیوست و پس از جداساختن هواداران 
مجاهدین از نظام وانجام ماموریت خود از این شورا از اولین کساني بود که از سازمان مجاهدین 
جدا گردید. او یكي از فعالان پشــت صحنه کنفرانس رسواي برلین در سال ۱37۹ بود. در این 
کنفرانس افرادي نظیر مهرانگیزکار، یوسفي اشكوري عزت الله سحابي، اکبرگنجي و. . . در کنار 

برخي دیگر شرکت داشتند.  
6- خرم، مسعود، هویت، چاپ سوم، مهر ۱376، ص ۱۹.

* ترکیب محرومیت ایران از درآمدهای نفتی و 
ترفند نرخ مبادله، تنگنای مالی ایران را تكمیل کرد 
و در نتیجه درست در زمان جنگ و قحطی، دست 

دولت از منابع مالی کاملا خالی شد و نتوانست اقدام 
موثری برای کمک به قربانیان بكند.

* هدف تحریم های فعلی نیز محروم ساختن دولت 
ایران از درآمدهای نفتی و واداشتن آن به تسلیم در 

قضیه برنامه هسته ای است.

نگاهی مستند به بزرگ ترین جنایت جنگی انگلستان در ایران- ۵

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می شود
Research@kayhan.ir   ۳۵۲۰۲۱۱۳ :تلفن 

* از خدمتكار آن خانه شنیدم که آقای دکتر چمران شب ها به کنار 
آن جوی می رود و در ساعتی که همه غرق در خواب هستند، به نماز 

می ایستد و دل به راز و نیاز با خدا می سپارد.

 * انسانی که در آمریكا به خاطر منزلت 
علمی اش برایش سر و دست می شكستند، 

به تمام پیشنهادات وسوسه انگیز و رفاه 
و آسایش موجودش پشت کرد و با زن و 

بچه هایش از آمریكا به لبنان آمد.

خدا می سپارد.
شــهید دکتــر مصطفــی 
چمران، عارفی بــه تمام معنا 
بود. یــک درویش و انســانی 
خاکی؛ وارســته از دنیا، مال و 
مقام و نام. به هیچ کس و هیچ 
چیز حتی زن و فرزند وابستگی 
نداشــت. در زندگــی اش فقط 
خدا بــود و خدا. انســان هایی 
مثل او در جامعه ما کم نظیر و 
انگشت شــمارند. انسانی که در 
آمریکا به خاطر منزلت علمی اش 
برایش سر و دست می شکستند، 
به تمام پیشنهادات وسوسه انگیز 

چمران  دکتر  می داد.  نوازش 
وقتی دید من محو زیبایی آن 
صحنه ام گفت: »این سنگ ها 
را با دست های خودم از کنار 
دریــا به این جا آورده ام« و از 
آن مرد با چنان روح بزرگ و 
لطیفی، چنین کاری عجیب 
بود. مردی پیشــگام در تمام 
عرصه هــا: مجاهدت با نفس، 
تحصیــل علوم کلاســیک و 
فنون  انواع  آکادمیک، کسب 
رزمــی، نظامــی و چریکی، 
انجام تمــام فرایض واجب و 
اکثر مستحبات... از خدمتکار 
آن خانــه شــنیدم که آقای 
دکتر شب ها به کنار آن جوی 
می رود و در ساعتی که همه 
غرق در خواب هستند، به نماز 
می ایستد و دل به راز و نیاز با 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۱۹

شهید چمران انسانی که 
به آسایش و رفاه پشت پا زد

شبی در جنوب لبنان در 
منزل شهید چمران بودیم. بعد 
از این که همه میهمانان رفتند 
او گفت کــه برویم کنار نهر 
داخل حیــاط. رفتیم، صحنه 
خیلی جالــب و زیبایی بود؛ 
کنار حوض سنگ هایی به طرز 
زیبا و بدیعی در اشکال مختلف 
هندسی چیده شده بود که از 
برخورد آب با این ســنگ ها 
دلنشینی  صدای  و  موسیقی 
برمی خاســت، آبشــاری هم 
ایجاد شده بود که خیلی دلربا 
بــود و روح و جان انســان را 

درآمدهــای نفتی و ترفند نرخ مبادله، تنگنای مالی ایران را تکمیل 
کرد و در نتیجه درســت در زمان جنگ و قحطی، دســت دولت از 
منابع مالی کاملا خالی شــد و نتوانست اقدام موثری برای کمک به 
قربانیان بکند. دولت انگلیس، در حالی که ایران را از منابع مالی اش 
کاملا محروم ســاخته، با صدای بلند از ناتوانی دولت ایران از کمک 
رساندن به آسیب دیدگان قحطی شکایت می کند. باز باید تاکید کرد 
که محروم ساختن ایران از منابع مالی بخشی از سیاست انگلیسی ها 
برای محروم ساختن ایران از ارزاق بود. تردیدی نیست که انگلیسی ها 
قحطی و قتل عام را به عنوان یک اقدام عامدانه جنگی برای تســلط 

بر ایران به کار گرفته بودند.
فصــل هفتم نگاهــی دارد به غارت و چپاول ســربازان روس به 
هنــگام خروج از ایــران در تابســتان ۱۹۱۷. روزنامه های ایران، به 
درستی، به این دســت چپاول ها در این دوره بسیار پرداخته اند. اما 
باید یادآور شــد که تجاوزات روس ها زمانی رخ داد که قحطی پیش 
از آن کار خود را آغاز کرده بود. این فصل همچنین توضیح می دهد 
که چگونــه انگلیس از همان ابتدا تلاش کــرد روس ها و ترک ها و 
بیش از همه خود ایرانیان را به واســطه احتکار و سودجویی ملاکان 

منحرف کننده و کاملا کذب است.۱ آن طور که در فصل هشت توضیح 
داده شده، لطمات اقتصادی وارده به ایران و دلایل بروز قحطی کاملا 
نادرست مطرح شده اند. در این سند، ضمن آوردن شمه ای از خسارات 
و لطمات وارده بر ایران در اثر جنگ، موارد زیادی از ادعاهای اشتباه 
نیز آورده شــده است. در نتیجه، در این سند قحطی ناچیز شمرده 
شده و علل و اسباب آن نیز مبهم مانده است و به این شکل موضع 
ایران تضعیف شده است. لاپوشانی بزرگترین فاجعه ایران از مدت ها 

قبل آغاز شده بود.
پسگفتار فصل یک

یک قرن بعد، لاپوشانی بدون هیچ کاهشی و با نیروی تمام ادامه 
یافت.

برای مثال در کتابی درباره آسیب های انسانی و کسانی که جان 
خود را در جنگ جهانی اول در خاورمیانه از دســت داده اند، به قلم 
لیلا فواض استاد دانشگاه تافتس، که انتشارات دانشگاه هاروارد آن 
را در 2۰۱۴ منتشــر کرده است، هیچ اشاره ای به قحطی در ایران 
نشده است.این نکته جای توجه جدی دارد؛ زیرا استاد فواض از کتاب 
من، قحطی بزرگ و نسل کشــی در ایران، ۱۹۱۹-۱۹۱۷، به شکل 
گسترده ای در یکی از دروس خود در دانشگاه تافتس بهره برده است 
و در نامه ای به من از این کتاب تمجید کرده و به خاطر تلاش هایم 
تشکر کرده است. به طور مشابه در ویژه نامه جنگ جهانی اول نشریه 
بین المللی مطالعات خاورمیانه 3 به مناسبت صدمین سالگرد آغاز 
جنگ، چیزی درباره جنگ و قحطی در ایران، تا جایی که من می توانم 
بگویم حتی یک اشاره، وجود ندارد. این در حالی است که یک نسخه 
از ویراست دوم قحطی بزرگ و نسل کشی در ایران، ۱۹۱۷-۱۹۱۹، 
برای سردبیران هر دو نشریه، بت بارون، استاد دانشگاه شهر نیویورک 
و سردبیر مهمان مصطفی اکساکال استاد دانشگاه جورج تاون ارسال 
شد و خواسته شد که برای بخش بررسی کتاب ویژه نامه جنگ جهانی 
اول در نظر گرفته شود. حتی دریافت کتاب از سوی آنها اعلام نشد. 
روشن است که هدف، تداوم این برداشت است که در جنگ جهانی 

اول ایران هیچ محلی از اعراب نداشته است.
نهایتــا این که در معدود آثاری کــه واقعا به قحطی پرداخته اند، 
یافته های کتاب من را تعمدا نادرســت ارائــه می کنند. برای مثال، 
نویســنده کتابی درباره تاریخ جنگ جهانی اول در خاورمیانه که در 
2۰۱۴ منتشر شده مدعی است من در صفحه ۴۴ کتاب خود آورده ام 
که یک چهارم جمعیت شمال ایران در اثر قحطی و بیماری مرده اند.

این ادعا کذب محض اســت زیرا در هیچ جای این کتاب من چنین 
جمله ای ندارم و آن نویسنده این را می دانسته است. 

فصل دوم
ایران در جنگ جهانی اول

بریتانیا و روســیه که قدرت های پادشاهی رقیب در شمال و جنوب 
ایــران بودند و برای کنترل ایران با هم رقابت می کردند، پیش از جنگ 
جهانی اول در واکنش به قدرت فزاینده آلمان، تصمیم گرفتند بسیاری از 
اختلافات خود را حل و فصل کنند و به طور مشخص، رقابت بر سر این 
کشور را پایان دهند. با انعقاد قرارداد ۱3 اوت ۱۹۰۷ انگلیس و روسیه، 
ایران عملا به دو »حوزه نفوذ« و یک منطقه »بی طرف« تقسیم شد. بخش 
شمالی کشور درحوزه روسیه و بخش جنوب شرق در حوزه انگلیسی ها 
قرارگرفت و بقیه خاک کشــور منطقه »بی طرف« اعلام شد. جوهر این 
قرارداد هنوز خشک نشــده بود که از خوش اقبالی انگلیسی ها با کشف 
نفت در ۱۹۰۸ در بخش »بی طرف« جنوب غرب ایران، قرارداد از اعتبار 
ســاقط شد. تردیدی نیست که قرارداد اوت ۱۹۰۷ انگلیس و روسیه نیز 
واکنشی به آغاز انقلاب مشروطه ایران در ۱۹۰6 و تفویض قانون اساسی 
توسط مظفرالدین شاه قاجار در ژانویه ۹۰۷ ۱ بود. در قانون اساسی جدید، 
شــاه نقشی تشریفاتی می یافت و قدرت در اختیار مجلس منتخب قرار 
می گرفت. دو قدرت به درســتی دریافتند نظام در حال ظهور مشروطه 
سلطنتی و مجلس منتخب تهدیدی برای کنترل آنها بر کشور است و آن 
را مخدوش می کند. در این سیاست تلخ، دو قدرت پادشاهی یک همدست 
غافل در شخص محمدعلی شاه  قاجار، فرزند و جانشین مظفرالدین شاه 
یافتند. آغاز جنگ داخلی در ۱۹۰۸ به دو قدرت فرصت و بهانه ای داد تا 

قحطی و قتل عام اقدام عامدانه انگلیس برای تسلط بر ایران

و رفــاه و آســایش موجودش 
پشت کرد و با زن و بچه هایش 
از آمریــکا به لبنان آمد. پس از 
مدتی همسرش نتوانست شرایط 
جدید را تــاب آورد، بچه ها را 
برداشت و به  آمریکا بازگشت، اما 
دکتر خم به ابرو نیاورد. باکش 
نبود، به راحتی زندگی می کرد 
و زندگی برایش یعنی مبارزه و 

این چقدر زیبا بود!
وقتی خبر رســید که پسر 
هفت-هشت ساله اش در آمریکا 
غرق شــده، خم به ابرو نیاورد 
و راســت قامت ایستاد و گفت 
انــا لله و انا الیه راجعون، از این 
حادثه بی تاب نشــد و تغییری 
در برنامه هــای روزانه اش چون 
نماز، مدیریت مدرسه و هدایت 
جوانان، جلسات و رفت وآمدها 

نیز  فعلی  تحریم های  هدف 
محروم ســاختن دولت ایران از 
درآمدهــای نفتی و واداشــتن 
آن به تســلیم در قضیه برنامه 
هسته ای است. در اثر محرومیت 
از بخــش بزرگی از درآمد نفت، 
پول رایــج ایران ظــرف چند 
ماه هشــتاد درصد ارزش خود 
را از دســت داد و پیــش از آن 
کمبود کالاهای اساســی چون 
ارزاق و دارو نیز گزارش شــده 
اســت. تردید نمی توان کرد که 
بســیاری از ایرانیان بی گناه، به 
ویژه آسیب پذیرترین آنها، قربانی 

گرسنگی و بیماری می شوند.
ترکیــب محرومیت ایران از 

هم به عنوان یک بیماری که در طول 
تاریــخ یهود با آن مواجه بوده اند. این 
بیمــاری در فرازی از فیلم به کثافات 
روی کفش یهودیان تشبیه شده است 
که در عین پاک کردن، دوباره به آن 
می چســبند. چنانکه لیپشتات در 3 
آوریل ۱۹۹6 در واشینگتن پســت به 
این صورت بر آن تصریح می کند که:

»در کتاب مقدس ما گفته شده 
اســت که در هر نســلی کسی پیدا 
می شــود که می خواهد ما را از میان 

ببرد6.«

روبر فوریسون:

بخش پایانی

نهایي با ایجاد شبهه در معرفت دین، پایه هاي اعتقادي نسل جوان را سست 
کنند. این جریاني است که روش حرکت تدریجي را براي تحقق اهداف خود 
برگزیده اســت. در این روند، حمله به فقه به عنوان اولین مرحله استراتژي 
اســتحاله در اســلام، همواره مورد نظر عناصر تجدید نظر طلب قرار داشته 
است. به بخشي از مطالب مندرج در مجله »کیان« در این زمینه توجه کنید:  
». . . سیســتم اجتهاد و تقلید باید به نظام رقابتي حزبي نزدیک شود و 
هر حزبي که رأي بیشتر آورد مرجع تقلید خود را به عنوان نماینده حاکمیت 

تثبیت خواهد کرد. . . «)۴( 
خانبابا تهراني )5( یکي از روشنفکران عضو کنفدراسیون و یکي از طرفداران 

بني صدر و عضوسابق »شوراي ملي مقاومت« منافقین هم مي گوید:  
»...ما در حوزه فرهنگ اسلامي زندگي مي کنیم، ولي این به این معني 
نیســت که حکومت از مذهب باشــد. یکي از خواسته هاي ما ایجاد جریان 
فرهنگي نوین و مبتني بر گسترش فرهنگ سیاسي و دموکراتیک است...«)6( 

شــش میلیون دلاري اداره مطالعات »شوراي روابط خارجي امریکا« و براي 
اســتفاده راهبردي درتصمیم گیري هاي سیاست خارجي این کشور چاپ 

ومنتشر شده است. )2(  
بدین ترتیب، طرح ایجاد یک جریان رفورمیسم دیني، با استقبال بخشي 
از عناصرشکســت خورده سیاسي در سالهاي ۱36۰ که به خارج کشور فرار 
کرده اند و برخي روشــنفکران در داخل کشــور مواجه مي شود، مهم ترین 
اقدام در جهت رفرم دیني، ترویج تز »اســلام منهاي سیاست و روحانیت« 
اســت. ترویج تفکر رفورمیسم و تجددطلبي در برخي نشریات داخلي، نمود 
بسیار محسوس یافت، به طوري که ماهنامه »کیان« علمداري این تفکر در 
داخل کشــور را برعهده گرفته وبه اشاعه آن پرداخت. نشریه انگلیسي زبان 
»اکونومیســت« چاپ خارج از کشــور نیز به کارگزاران نظام سلطه جهاني 
پیشــنهاد کرد تا علاوه بر تلاش براي ایجــاد اختلاف و تفرقه میان علما و 
روحانیون، روشنفکران و تجددطلبان اسلامي را تشویق کنند تا با بازنگري و 

و... به وجود نیامد. این صلابت 
و اســتواری تنها از شخصیتی 
خدایی ساخته است. شخصیتی 
که روحش با خدا عجین شده 
باشد. این مرد که بود که وقتی 
خبر مــرگ عزیزترینش به او 
رســید قامتش شکسته نشد و 
چون کوه استوار ایستاد؟! مردی 
پارسا، متقی، بی باک و متهور، 
شــجاع، دانشــمند، باگذشت 
و فــداکار، عــارف و مجاهــد 
فی ســبیل الله... که خداوند با 

شهادت عزیزترش کرد.
روزی بــا برادری در یکی از 
خیابان های لبنان می رفتیم که 
باران شدیدی درگرفت. برای در 
امان ماندن از باران به زیر چادر 
)سایه بان( مغازه ای رفته و از آن 
جا به داخل مغازه رفتیم. شاهد 
صحنه ای جالب شدیم، در یک 
الکل و  طرف مغازه بطری های 
مشروب کنار هم چیده شده و 

صدر گفتم: »چرا شــما برای 
این موضوع فکری نمی کنید؛ 
در جنــوب لبنــان که همه 
شیعه و مسلمانند و به مسجد 
می رونــد و نمــاز می خوانند 
چرا مســلمانان به شغل های 
حــرام مشــغولند. من خود 
شیعه ای را دیدم که در مغازه 
عکس  مشروب فروشــی اش 
علی)ع( را نصــب کرده بود 
و می دانــم بیشــتر مردم در 
خانه هایشان نرد و قمار بازی 
می  کنند.« امام موســی صدر 
پاســخ قابل تاملی داد: »باید 
آرام آرام پیش رفت ما تا الان 
که روی اینهــا کار کرده ایم 
توانسته ایم به ایشان بفهمانیم 
که مبارزه هم جزء اسلام است، 
در مقابل دشمن ایستادن هم 
جزء اسلام است، تنها ادعای 
خالی برای مسلمانی و شیعه 
بودن کافی نیست، عمل هم 
می خواهد. فعلا آنها را تا این 
جا رسانده ایم. حالا زود است 
که به ایشان بگوییم زنت باید 
حجاب داشته باشد، فرزندانت 
نباید فیلم مستهجن ببینند، 
نباید مشــروب بخورید و یا 
خرید و فروش کنید. پیغمبر 
اکرم)ص( پس از ده ســال از 
رسالتش به اصحابش دستور 
مهاجرت دادنــد و فرمودند: 
قولوا لا اله الا الله تفلحوا و...«

درک سخنان امام موسی 
صدر در آن روز برایم سخت 
بود، ولی پس از مدت ها زندگی  
کردن در میان ا ین مردم، خود 
به درســتی و صحت سخنان 
صدر رســیدم؛ و دریافتم که 
او تا این جا چه راه سختی را 

پیموده است.

در طــرف دیگر عکس حضرت 
علی)ع( نصب بود!! گفتم: »این 
دیگر چه وضعی اســت که در 
یک طرف مشــروب و در طرف 
دیگر عکس حضــرت علی)ع( 
اســت؟!« مغازه دار گفت: »من 
الحمدلله شــیعه هستم! و این 
کارم ]مشروب فروشی[ به خاطر 
ارتــزاق و تامین معاش خانواده 
است و خودم استفاده نمی کنم!«

از آنچه آن روز در آن مغازه 
دیــدم و شــنیدم خیلی متاثر 
شــدم. روزی به امام موســی 

* تردیدی نیست که انگلیسی ها قحطی و قتل عام را به عنوان 
یک اقدام عامدانه جنگی برای تسلط بر ایران به کار گرفته بودند.

و تجار غله و فســاد مقام های عالی رتبــه مقصر بروز قحطی قلمداد 
کند.

با آغاز کنفرانس صلح ورســای در ۱۹۱۹، ایران امید داشــت تا 
در آن شــرکت جوید و برای ویرانی کشور و قحطی ناشی از جنگ 
غرامت بگیرد. اما انگلیسی ها، با رضایت دولت  های آمریکا و فرانسه، 
بنا نداشــتند در کنفرانس صلح به موضوع ایران رسیدگی کنند. با 
نگاهی به گذشــته، روشن اســت که این کار نیز بخشی از اقدامات 
اولیه طراحی شــده برای لاپوشانی و مخفی کردن هولوکاست ایران 
بود. هیئت ایرانی که نتوانســته بود به کنفرانس راه یابد، در مارس 
۱۹۱۹ ســندی ارائه کرد که ظاهرا حاوی شکایات و درخواست های 

ایران برای دریافت غرامت بود.
فصل هشــتم به ناکامی ایران در شــرکت در کنفرانس ورسای 
و توضیحات مربوط به ســند یاد شــده می پــردازد. تاریخ نظامی و 
سیاســی ایران در جنگ جهانی اول کاملا نادرست ارائه شده است. 
این سند، علاوه بر دعاوی خنده دار ارضی، آکنده از عبارات نادرست، 

فعالانه در امور ایران دخالت کنند؛ و روسیه، تبریز، دومین شهر ایران، را 
اشغال کرد. علیرغم برخی مشکلات ناخواسته، انقلابیون پیروز شدند و 
تهران را در ژوئیه ۱۹۰۹ اشغال کردند و به جای محمدعلی شاه، پسر ۱2 

ساله اش، احمدشاه را نشاندند و مجلس را دوباره برقرار کردند.
حکومت مشروطه جدید، با تثبیت موضع خود، به آمریکا به عنوان 
قدرتی توازن ساز در برابر روسیه و بریتانیا می نگریست. استخدام دبلیو. 
مورگان شوســتر نیویورکی به عنوان خزانه دار کل ایران و ورود او به 
تهران در ۱۹۱۱ نشان دهنده شوق صادقانه ایران برای سامان دادن 
به خود با کمک آمریکا بود. شوستر با عزم جزم اصلاح مالیه ایران را 
شروع کرد و در مدت بسیار کوتاهی اعتماد ایرانیان را به خود جلب 
کرد. روسیه و بریتانیا که با موفقیت او و چشم انداز نفوذ جدی آمریکا 
در ایران، به شدت هراسان شده بودند، مقدمات برکناری شوستر را 
فراهم کردند. روس ها با توســل به بهانه ای واهی در دسامبر ۱۹۱۱، 
به دولت ایران برای عزل فوری شوستر و انحلال مجلس اولتیماتوم 
دادند. انگلســتان با آن که نقشــی در اولتیماتوم نداشت، فعالانه از 
خواســته های روسیه حمایت کرد. در همان زمان روس ها نیروهای 
بیشتری به آذربایجان منتقل و انگلیسی ها بندر بوشهر را در جنوب 
اشــغال کرده بودند. ایرانیان مجبور شدند به خواسته های انگلیس و 
روســیه تن دهند: مجلس به اجبار منحل شد و شوستر ایران را در 
۱۹۱2 ترک گفت. وجه افشاگرانه قضیه شوستر واکنش نشان ندادن 
دولت ایالات متحده به عزل شوستر است؛ زیرا رئیس جمهور ایالات 
متحده او را برای این سمت در ایران توصیه کرده بود. روشن است که 
دولت ایالات متحده تلاش جدی داشته است از بروز تنش با بریتانیا 
و روسیه پرهیز کند و علاقه ای به دخالت در امور ایران نداشته است.


